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مهدی خالدی   دیروز در گزارشی درخصوص سفر وزیر خارجه 
به چین، با اشاره به این گزاره بااهمیت، یعنی رایزنی‌های سیاسی 
دوجانبه شکل گرفته در حاشیه اجلاس شانگهای و بریکس و 
ادامه فرایند در پکن، که می‌تواند به هم‌افزایی و اشتراک نظر دو 
پایتخت بینجامد، از ورود آرام اژدهای زرد به مناقشه منطقه‌ای 
در غرب آسیا نوشتیم؛ تحلیلی که گفته‌های وانگ‌یی در دیدار 
با عراقچی به نوعی مهُر تأییدی بر آن بود. طبق گزارش رویترز، 
وزیر خارجه چین در ملاقات با همتای ایرانی ضمن »تأکید بر 
سیاست همیشگی پکن در حمایت از جمهوری اسلامی«، 
»از تهران و واشنگتن خواسته خویشتن‌داری نشان داده و 
با بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، مذاکرات جدی را از سر 
بگیرند«. مطالبه از طرف‌های درگیر برای فعال‌سازی سازوکار 
مذاکره، بازگشایی هر چه سریع‌تر تنگه هرمز با هدف ثبات 
انتقال انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی، استقبال از گفت‌وگوی 
ایران و کشورهای خلیج فارس و همچنین تأکید بر اینکه پکن 
نمی‌خواهد تنش‌ها بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش 

پیدا کند، از دیگر موارد مورد اشاره مقام چینی بود.
وانگ‌یی پیش‌تر و در حاشیه نشست بریکس در هند، با 
عراقچی رایزنی داشت. با این حال ملاقات ناگهانی اخیر که یک 
هفته پیش از نشست مورد انتظار شی جین‌پینگ و دونالد 
ترامپ، رؤسا‌ی جمهور چین و آمریکا در واشنگتن انجام شد، 
به‌طور ویژه مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. برخی 
رسانه‌ها مانند رویترز مسائل مربوط به ایران و روابط مالی با 
چین را یکی از محورهای پینگ و ترامپ می‌دانند، اما همان گونه 
که گفته شد، عده‌ای دیگر حضور عراقچی در پکن را پرده‌ای 
از مداخله و فعال شدن جدی‌تر اژدهــای زرد در مناقشه‌ای 
می‌دانند که با منافع آن گره خورده است. چنین گزاره‌ای چقدر 
به واقعیت نزدیک بوده و آیا این وضعیت به نفع ایران است؟ 

میزان خطرپذیری پکن مشخص نیست■
سفیر پیشین ایران در چین، اگرچه اصل ورود چین به تحولات 
غرب آسیا تحت شرایطی را بعید نمی‌داند ولی اثرگذاری چنین 
روند و وساطتی را در کوتاه‌مدت با توجه به ابعاد پیچیده درگیری 

در خلیج فارس بعید می‌داند.
جواد منصوری می‌گوید: وقایعی که در منطقه جریان دارد، 
فقط پیرامون منازعه میان ایــران و آمریکا نیست که با یک 

میانجی‌گری بتوان آن را حل و فصل کــرد. شرایط از خلیج 
فارس گرفته تا دریای سرخ و مدیترانه زاییده مجموعه‌ای از 
روندهاست که به مسائل و چالش‌های پردامنه امروزین 

انجامیده و گره‌گشایی از آن به این سادگی‌ها نیست. 
وی می‌افزاید: به‌طور نمونه طرف غربی جنگ 
ــــالات متحده نیست بلکه  بــا مــا فقط ای
مجموعه کشورهای اروپایی، کانادا و... در 
این پازل نقش‌آفرینی می‌کنند. همین اتحاد 
بود که توانستند با ادعای دروغ، پرونده هسته‌ای ایران را دوباره 
از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت 
سازمان ملل ببرند. به این روند چالش با شیوخ عرب را باید افزود 
که امــروز به یمن کشیده شده اســت. حتی جنگ روسیه و 
اوکراین به قضایای منطقه بی‌ارتباط نیست و آن نیز گوشه‌ای از 

مناقشه است. از سویی رژیم صهیونیستی امروز یک بازیگر 
مخرب خودسر و فعال بیرونی است. با این شرایط حتی اگر 
تهران و واشنگتن هم بخواهند به تفاهم و مصالحه برسند، باز 
ما یک عامل خارجی یعنی اسرائیل را داریم که بر هم زننده هر 
روند دیپلماتیکی است. سفیر پیشین ایران در چین با بیان 
اینکه به شخصه نمی‌دانم چین در این قضیه چقدر حاضر 
است ریسک کرده و فعالانه وارد گود شود، عنوان می‌کند: پکن 
در خلیج فارس و مناسبات با کشورهای عربی منفعت دارد و این 
ورود به مناقشه، منافع ملی‌اش را تقویت می‌کند، اگرچه ممکن 
است اقداماتش در نهایت به تفاهمی بر سر خلیج فارس برسد، 
با این حال حل ریشه‌ای مسئله، به این زودی‌ها ممکن نیست؛ 
ــم؛ بــازیــگــری مخرب  ــ چـــرا کــه مــا چــالــش چــنــدبــعــدی داریـ
صهیونیست‌ها را داریم، آمریکا که حاضر نخواهد بود به این 

راحتی‌ها از تهدید ایران دست بکشد و... . بنابراین اگر فرضاً 
جمهوری اسلامی انعطاف به خرج داده و از برخی مواضع خود 
کوتاه بیاید، اوضاع منطقه برای مدت طولانی پیچیده، سردرگم 

و بلاتکلیف باقی خواهد ماند.

دیپلماسی مثبت اما شرطی شده!■
سفیر پیشین ایران در كره جنوبی نیز در گفت‌وگو با قدس، ورود 
اژدهای زرد در مسیر منافعش به مناقشه منطقه‌ای در غرب 
آسیا را محتمل دانسته و معتقد است این روند به نفع ایران 

است به شرط آنکه بتوانیم از موقعیت بهره ببریم.
فریدون انتظاری درباره روند جاری به چند 
نکته اشاره دارد: نخست اینکه جمهوری 
اســامــی اکــنــون در موضع قـــدرت بـــوده و 
ــدام‌هــای حساب شــده و چــارچــوب‌دار  اق
انصارالله یمن صحنه را به نفع ما برگردانده است، ازایــن‌رو 
درخصوص سفر عراقچی باید گفت تهران فعال مایشا نیست 
بلکه خود تعیین‌کننده و جهت‌دهنده به قواعد بازی در روی 
زمین است. از هر گونه ورود چین در قامت میانجی قدرتمند به 
چند دلیل و با چند زمینه باید استقبال کــرد: 1. به ایجاد 
چارچوب قدرتمند برای اینکه جنگ پایان یابد و تمام شود، 2. 
مقوله صلح‌آمیز بودن پرونده هسته‌ای ایران دوباره تأیید شود و 
3. خسارت جنگ از طــرف متجاوز یعنی آمریکا و اعــراب 

متحدش مطالبه شود.
وی می‌افزاید: با توجه به این نکات، اتفاق دیپلماتیک گفته شده 
سفری از جنس قدرت و سیاست است و من فکر می‌کنم مفید 
خواهد بود. ضمن اینکه آمریکایی‌ها به ضرورت وجود یک 
میانجی که حرفش خریدار داشته باشد پی برده‌اند و چه طرفی 
مهم‌تر از چین. چنین روندی مطلوب است و به اتمام جنگ بر 
اساس مفاهیمی که مد نظر جمهوری اسلامی است کمک 
ً به چراغ سبز و انعطاف تهران  می‌کند. با این حال فرایند احتمالا
در برخی حوزه‌ها نیازمند خواهد بود. به‌طور نمونه پکن در ابتدا 
ً کاهش تنش در باب‌المندب  به‌خاطر حفظ منافعش، احتمالا
و دریــای سرخ را به سبب فعال شدن تجارت و حمل و نقل 
بین‌المللی و تجارت که منافعش درگیر آن است مطالبه خواهد 
داشت و معلوم نیست ایران چقدر حاضر به کنار آمدن با این 

مسئله باشد.

 آیا عباس عراقچی در سفر به چین
 دولت شی را متقاعد خواهد کرد که در تحولات خاورمیانه، فعال‌تر حاضر شود؟

دعوت اژدها به میهمانی 

روزشمار جنگ | روز دویست و یکم

پس از پیشروی‌های یمن و افزایش فشار بر عربستان، واشنگتن که از ورود مستقیم به جبهه تازه پرهیز کرده بود، در مسقط با نمایندگان انصارالله دیدار کرد

آمریکا پای میز انصارالله
گروه سیاسی      روز گذشته رویترز به نقل از پنج منبع گزارش داد دولت عمان در 
سازماندهی ملاقات میان نمایندگان آمریکا و انصارالله یمن در سفارت آمریکا 
در مسقط، نقش داشته است. این دیدار تنها چند روز پس از پیشروی گسترده 
انصارالله در ساحل دریای سرخ و تصرف نقاط راهبردی نزدیک باب‌المندب 

انجام شد.
اهمیت خبر در توالی اتفاق‌هاست. محمد بن‌سلمان از واشنگتن خواسته بود 
برای مقابله با پیشروی انصارالله مستقیماً وارد عمل شود؛ آمریکا این درخواست 
را نپذیرفت و حمایت خود را به همکاری اطلاعاتی و هدف‌یابی محدود کرد. اکنون 
مشخص شده که واشنگتن همزمان یک مسیر دیگر را نیز فعال کرده و با همان 
گروهی که عربستان خواهان حمله آمریکا به آن بود مذاکره مستقیم کرده است.

اول فشار، بعد مذاکره■
دیدار مسقط در خلأ اتفاق نیفتاد. پیشروی انصارالله در امتداد ساحل دریای 
سرخ موقعیت این گروه را در باب‌المندب تقویت و یک مشکل تازه برای آمریکا 
و عربستان ایجاد کرده است. رویترز پیش‌تر این وضعیت را »مخمصه تازه« 
برای واشنگتن توصیف کرده بود. ورود مستقیم آمریکا به یمن می‌تواند منابع 
بیشتری را در شرایط جنگ با ایران درگیر کند، اما بی‌عملی نیز فشار بر عربستان 
و مسیرهای تجارت جهانی را افزایش می‌دهد. همزمان، فشار به داخل عربستان 
منتقل شده است. انصارالله امروز مدعی حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات 
نفتی ینبع و پایگاه خمیس مشیط شد؛ ریاض تا زمان انتشار گزارش این ادعاها 
را تأیید نکرده بود. نمی‌توان با قطعیت گفت فشار نظامی »آمریکا را مجبور« به 
مذاکره کرده است؛ اما می‌توان گفت افزایش هزینه تقابل، مذاکره را دوباره به یکی 

از گزینه‌های واشنگتن تبدیل کرده است.

واشنگتن جبهه تازه نمی‌خواهد■
گزارش نشست مسقط نشان می‌دهد آمریکا در این مرحله بیشتر به دنبال 
مهار گسترش جنگ است تا گشودن جبهه‌ای تازه. در این ملاقات، نمایندگان 
انصارالله گفته‌اند قصد حمله به شناورهای آمریکایی را ندارند و به آتش‌بس 
سال ۲۰۲۵ با واشنگتن پایبند خواهند ماند. یک منبع نیز گفته آن‌ها اعلام 
کرده‌اند کشتی‌های تجاری، به‌جز شناورهای سعودی، هدف قرار نخواهند گرفت.
این اظهارات را نباید به معنای کاهش فشار انصارالله تفسیر کرد. حملات علیه 
عربستان همزمان ادامه داشته است. آنچه در مسقط مورد بحث قرار گرفته، 
بیشتر تعیین محدوده تقابل بوده است. یعنی ادامه فشار بر ریاض، بدون تبدیل 

جنگ یمن به رویارویی مستقیم تازه با آمریکا.

تجربه ۲۰۲۵؛ فشار و سپس توافق■
برای فهم اتفاق امروز نیازی به رفتن به تاریخ دور نیست. همین الگو یک سال 
پیش نیز دیده شد. آمریکا در سال ۲۰۲۵ برای حدود دو ماه مواضع انصارالله 
را بمباران کرد تا حملات این گروه به کشتیرانی دریای سرخ را متوقف کند. در 
نهایت، دو طرف با میانجی‌گری عمان به توافق رسیدند. آمریکا حملات را متوقف 

کرد و انصارالله نیز متعهد شد کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار ندهد.
اما این بار واشنگتن پیش از آغاز یک عملیات گسترده تازه، کانال مسقط را فعال 
کرده است. تجربه قبلی احتمالاً به هر دو طرف نشان داده هزینه نظامی می‌تواند 

بالا برود، بدون آنکه الزاماً نتیجه سیاسی تعیین‌کننده‌ای ایجاد کند.

فشار اقتصادی همچنان فعال است■
مذاکره در مسقط به معنای آرام شدن میدان نیست. در باب‌المندب، خبرنگار 
الجزیره گزارش کرده در ساعاتی که معمولاً اوج تردد است، تقریباً هیچ کشتی 
تجاری دیده نمی‌شد. تنش یمن همچنین نگرانی درباره صادرات نفت عربستان 
را افزایش داده اســت. بــازارهــای خلیج فــارس همچنان تحت تأثیر ریسک 
منطقه‌ای هستند و حملات به زیرساخت‌های سعودی نگرانی درباره عرضه 
را زنده نگه داشته است. در واقع، فشار اصلی لزوماً از بستن کامل یک مسیر 
ایجاد نمی‌شود؛ گاهی همین افزایش ریسک برای بالا بردن هزینه اقتصادی 

کافی است. 

از مسقط تا پکن■
همزمان یک کانال دیپلماتیک دیگر نیز فعال شده است. عباس عراقچی 
امروز در پکن با وانگ‌یی دیدار کرد و وزیر خارجه چین از ایران و آمریکا 
خواست خویشتن‌داری کنند و مذاکرات را از سر بگیرند. پکن همچنین 
دربــاره گسترش بحران به یمن و دریــای سرخ ابــراز نگرانی کرده است. 
تصویر روز ۲۵ شهریور در نتیجه متفاوت از چند روز پیش است. میدان 
همچنان فعال بوده، اما فشار میدان در حال تولید کانال‌های سیاسی 
است.مسقط شاید روشن‌ترین نمونه باشد. آمریکا حاضر نشد برای 
متوقف کردن انصارالله وارد جنگ مستقیم شود؛ اما مقام‌هایش پشت 
میز با نمایندگان همان گروه نشستند و این شاید مهم‌ترین پیام روزهای 
اخیر باشد: آمریکا، به‌جای ورود به یک جنگ تازه، پای میز انصارالله 

نشسته است.
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فراخبر
وعده‌ محقق شد؛ تجهیزات آمریکایی به دست مجاهدان اسلام افتاد

یمن؛ گره کور معادلات ابرقدرتی 
سجاد عبدالله‌زاده     یمن، سرزمینی که سال‌ها در حاشیه‌ 
اخبار جهان قرار داشت، اکنون به مرکز ثقل معادلات قدرت 
در خاورمیانه تبدیل شده است. در روزهایی که تنگه‌ هرمز 
در محاصره‌ قرار دارد و جنگ آمریکا و ایران، شریان‌های 
انرژی جهان را به لرزه انداخته، ناگهان نام یک کشور کوچک 
و فقیر در جنوب شبه‌جزیره‌ عربستان، سر زبان‌ها افتاده 

است؛ یمن.
اما این بــار، یمن نه به‌عنوان میدان جنگ نیابتی، بلکه 
به‌عنوان بازیگر مستقل و تعیین‌کننده وارد صحنه شده 
است. انصارالله در یک پیشروی برق‌آسا، شهر بندری 
المخا را تصرف کرده و نیروهای دولت یمن که سال‌ها با پول 
و سلاح سعودی تجهیز شده بودند، بدون مقاومت جدی 
عقب نشستند. و این، دقیقاً همان جایی است که وعده‌ 
رهبر شهید ما به حقیقت پیوست: تجهیزات آمریکایی 
که در اختیار سعودی است، به دست مجاهدان اسلام 
می‌افتد.حدود ۹۰خودرو زرهی سنگین آمریکایی از نوع 
M-ATV، همان خودروهایی که سعودی با میلیاردها دلار 
از آمریکا خریده بود، در محل تخلیه‌ نیروهای دولت یمن 
به غنیمت مجاهدان یمنی درآمــده است. این تنها یک 
پیروزی نظامی نیست؛ این یک درس راهبردی است. سلاح 

می‌تواند خریده شود، اما ایمان و اراده خریدنی نیست.

خط لوله‌ای که معادلات را تغییر داد■
اما ضربه‌ اصلی، نه در میدان نبرد، بلکه در زیرساخت‌های 
انرژی فرود آمد. خط لوله‌ هزار و 200 کیلومتری شرق-غرب 
عربستان، شریان حیاتی نفت ریاض، برای دومین بار در 
سال جاری از کار افتاد. این خط لوله که روزانه ۴ تا ۵ میلیون 
بشکه نفت را از میادین شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ 

منتقل می‌کرد، پس از حملات پهپادی متوقف شد.

عربستان سال‌ها و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کرده بود 
تا مسیری جایگزین برای صادرات نفت خود بسازد که از 
تنگه‌ هرمز عبور نکند. با بسته شدن هرمز، این خط لوله 
به تنها دریچه‌ اطمینان ریاض تبدیل شده بود و حالا، آن 

دریچه هم بسته است.
نتیجه؟ صـــادرات نفت عربستان به پایین‌ترین سطح 
خود در ۱۳ سال گذشته رسیده است. آژانس بین‌المللی 
انرژی اعلام کرده عرضه‌ نفت خام سعودی به پایین‌ترین 
حد در سه دهه‌ اخیر سقوط و قیمت جهانی نفت، دوباره 
از مرز ۱۰۰دلار عبور کرده است.این یعنی یمن با تسلط 
بر باب‌المندب، اهرم فشاری در دست جبهه‌ مقاومت 
ایجاد کرده است تا چین را از یک تماشاگر بی‌طرف به یک 
بازیگر مؤثر در جهت‌گیری‌های منطقه‌ای تبدیل کند. وقتی 
شریان‌های انــرژی جهان در کنترل جبهه‌ مقاومت قرار 
می‌گیرد، قدرت‌های بزرگ اقتصادی ناچار به تعامل با این 

واقعیت جدید می‌شوند.

آمریکا، پشت در بسته■
و اما آمریکا؛ رئیس‌جمهور ترامپ که خود را قدرتمندترین 
مــرد جهان مــی‌دانــد، در برابر درخــواســت کمک متحد 
دیرینه‌اش چه کرد؟ او را رد کرد. محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان، دو بار با ترامپ تماس گرفت و از او خواست 
آمریکا مستقیماً به حملات انصارالله پاسخ دهد. ترامپ 
درخواست او را رد کرد. کاخ سفید اعلام کرد در این مرحله 

برنامه‌ای برای مداخله‌ مستقیم نظامی ندارد.
چــرا؟ چون آمریکا در باتلاق خودساخته‌ جنگ با ایران 

گرفتار شده است. هرمز هنوز بسته است، قیمت بنزین 
در آمریکا در آستانه‌ انتخابات میان‌دوره‌ای در حال افزایش 
اســت و ترامپ به هیچ وجــه نمی‌خواهد با یک جنگ 
تمام‌عیار دیگر در آستانه‌ انتخابات مواجه شود. و در عوض 
چه پیشنهادی به سعودی داد؟ اطلاعات و هدف‌یابی. به 
عبارت دیگر: خودت بجنگ، ما اطلاعات می‌دهیم. این 
همان فرار از مسئولیت بوده که آمریکا را در سراسر منطقه 

رسوا کرده است.

پیمان‌های توخالی■
و اما پیمان مکه؛ همان توافق دفاعی مشترک عربستان، 
ترکیه و پاکستان که با تبلیغات فراوان امضا شد و قرار بود 
ناتو اسلامی باشد. آیا این پیمان به کمک عربستان آمد؟ 

پاسخ کوتاه: نه.
این پیمان در مرحله‌ شکل‌گیری است و هنوز هیچ ساختار 
عملیاتی مشخصی ندارد. ساختار، رویه‌ها و سازوکار‌های 
آن هنوز نهایی نشده است. حتی یکی از اعضای اصلی 
این پیمان، پاکستان، به صراحت اعلام کرده گسترش این 
پیمان در حال حاضر در دستور کار نیست. و مهم‌تر از 
همه: آیا ترکیه یا پاکستان حاضرند برای دفاع از عربستان 
در برابر انصارالله وارد جنگ شوند؟ تحلیلگران می‌گویند 
بعید است. این پیمان، یک سپر تبلیغاتی است، نه یک 

سپر دفاعی واقعی.

انصارالله نیابتی نیست■
بگذارید صریح باشیم: انصارالله نیابتی ایــران نیست. 

ــران هیچ‌ گــاه ادعــا نکرده  ایــن یک بــار دیگر ثابت شــد. ای
بــه انــصــارالله دســتــور مــی‌دهــد. انــصــارالله یــک بازیگر 
مستقل اسلامی است که بر اساس منافع و ایدئولوژی 
خود تصمیم می‌گیرد و در جبهه‌ مقاومت علیه استکبار 
جهانی می‌جنگد. همان‌ طور که سخنگوی وزارت خارجه‌ 
ما تأکید کرد: انصارالله بازیگری مستقل است که خود 
تصمیم می‌گیرد؛ نه از کسی دستور می‌پذیرد و نه نیابتی 

دیگران است.

دوراهی حق و باطل■
و اکنون عربستان سعودی در دوراهی تاریخی قرار گرفته 
اســت؛ از یک ســو، آمریکا، متحد دیرینه، او را در برابر 
انصارالله تنها گذاشته و از سوی دیگر، پیمان مکه که 
قرار بود جایگزین حمایت آمریکا باشد، توخالی از آب 

درآمده است.
و در این میان، جبهه‌ مقاومت است که میدان را در 
دست دارد. انصارالله بر ساحل غربی یمن مسلط 
شده، باب‌المندب را در کنترل دارد، خط لوله‌ نفت 
عربستان را از کــار انداخته و حتی جــزیــره‌ پریم، 
همان جزیره‌ استراتژیک در قلب تنگه را تصرف 

کرده است.
این یعنی ریاض باید انتخاب کند؛ یا به آمریکا و اسرائیل 
تکیه کند، همان‌هایی که او را تنها گذاشتند و اکنون به 
دنبال عادی‌سازی روابط با اسرائیل از طریق معاهده‌ ابراهیم 
هستند، یا به منطقه و همسایگانش بازگردد و امنیت خود 

را از طریق گفت‌وگو و همکاری منطقه‌ای تأمین کند.
این دوراهی، دوراهی حق و باطل است و تاریخ نشان داده 
 کسانی که به باطل تکیه کنند، سرانجام در باتلاق باطل 

فرو خواهند رفت.

»میدانِ« رقم زدن آینده ایران
در حــالــی کــه دشــمــن خبیث غــرق در تــوهــمــات، پــس از 
تحمیل فتنه‌ها و دو جنگ گسترده، تصور داشت که مردم 
ایران با او همراه شده و به خیال باطلش برای تضعیف و 
سرنگونی نظام اقدام خواهند کرد، آنچه در واقعیت رقم 
خــورد، این بود که ملت، یکصدا و با اراده و انگیزه قوی 
به دفاع از کشور پرداخت و تجمعات میدانی به عنوان 
پدیده‌ای نو در دنیای معاصر، نماد چنین ایستادگی و 
رستاخیزی است. در سده‌های گذشته و به‌ویژه 100سال 
اخیر که جهان جنگ‌ها با دامنه و پهنای مختلف را از سر 
گذرانده، این بی‌سابقه است که مردمی در زمانی که نبرد 
تمام‌عیار در جریان بوده و در زیر موشکباران و خطرات 
جانی، گرد هم آمده و تجمعات، نه یک روز و چند هفته 
بلکه ماه‌ها به‌طول انجامد؛ آن هم هر شب و به صورت 
پیگیرانه و دنــبــالــه‌دار. ایــن صحنه‌ای بی‌نظیر در تاریخ 
معاصر ماست که به الگو و نشانه‌ای برای افتخار آیندگان 
تبدیل خواهد شد. مردم ما نشان دادند بی‌نظیر هستند و 
این ترجمان عینی سخن رهبر شهید ماست که فرمودند: 
»به توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش 
بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای 

مقابله‌ با حوادث و کار را مردم تمام خواهند کرد«.
اکنون ما شاهد هستیم اجتماعات خودجوش شهروندان 
در میادین و کــوی و بـــرزن بــه عــنــوان یکی از مهم‌ترین 
جلوه‌های کنش جمعی و نماد تـــاب‌آوری و همبستگی 
ملی، با قدرت و قوت به مدت 200روز برقرار است. مردم 
همچنان اعلام آمادگی کرده‌اند تا هر زمان که لازم باشد 
و رهبر معظم انقلاب صلاح بدانند، برای بیان حمایت از 
نظام و نیروهای مسلح و مقابله با فتنه و توطئه بیگانگان 
در خیابان مانده و گوش به فرمان آیت‌الله سیدمجتبی 

خامنه‌ای هستند. 
ثبت چنین بــرگ زرینی در دفتر تاریخ، کــار بــزرگ ملت 
شجاع ایران است که در یادها خواهد ماند و در این شکی 
نیست نسل‌های آیــنــده هنگامی کــه ایــن فــداکــاری و از 
خودگذشتگی را ببینند و بخوانند، به نیاکان خود و نسلی 
که دوران پرافتخاری را رقم زد می‌بالند و افتخار خواهند 
کــرد. جهان هــم مــا را بــه عــنــوان ملتی خــواهــد شناخت 
ــاع از کشور و  کــه اگــرچــه جنگ‌طلب نیست ولــی در دف
آرمان‌های خود، ثابت قدم بوده و هیچ کس نمی‌تواند اراده 
ملی و اسلامی آن‌ها را تضعیف کرده و یا درهم بشکند و 
این تضمین امنیت پایدار ایران عزیز است که ملت ما در 

میدان رقم می‌زند.

یادداشت
مسعود رضایی، پژوهشگر تاریخ معاصر

خبر

سرلشکر رضایی:   

ملت ایران اجازه نداد تاریخ اشغال و 
مداخله خارجی تکرار شود

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و 
دبیر شورای عالی امنیت ملی به مناسبت دویستمین روز 
حضور تاریخ‌ساز ملت مبعوث شده ایران در سنگر خیابان، 
در پیامی نوشت: این دویست روز، تنها پاسخ به یک تهاجم 
نبود؛ بلکه فرصتی تاریخی برای ترمیم بخشی از زخم‌هایی 

بود که در حافظه دو قرن گذشته ایران باقی مانده است.
به گزارش ایسنا، در پیام سرلشکر محسن رضایی، نماینده 
رهبر معظم انقلاب در شــورای عالی امنیت ملی و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی آمده است: در این دویست روز، 
مردم ایــران نشان دادنــد که در برابر تهاجم خارجی، تمام 
وجودشان ایــران است. شما با حضور، صبر و ایستادگی 
خود، نه‌تنها از تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع کردید، 
بلکه همچون دوران هشت سال دفاع مقدس به مهم‌ترین 
ستون قدرت ملی و بازدارندگی ایران تبدیل شدید. دشمنی 
که می‌خواست با فشار نظامی، اراده ملت ایــران را در هم 

بشکند، اکنون در برابر اراده شما زانو زده است.
وی در پیام خود ادامه داده است: شما، ملت شکست‌ناپذیر 
و قهرمان ایران، بارها دوگانه‌های موهوم را درهم شکسته و 
انسجام مثال‌زدنی خویش را به رخ جهانیان کشیده‌اید. 
امروز نیز بار دیگر، مهر بطلان بر دوگانه‌های موهوم خواهید 

زد.
ــزوده اســت: ایــن دویــســت روز، تنها  سرلشکر رضــایــی افـ
پاسخ به یک تهاجم نبود؛ بلکه فرصتی تاریخی برای ترمیم 
بخشی از زخم‌هایی بود که در حافظه دو قرن گذشته ایران 
باقی مانده است. ملتی که در گذشته بارها شاهد اشغال 
سرزمین و تحمیل اراده بیگانگان بود، این ‌بار نشان داد که 

اجازه نخواهد داد آن تاریخ دوباره تکرار شود.
در ادامه این پیام آمده است: امروز مهم‌ترین سرمایه امنیت 
ملی ایران، در کنار قدرت نظامی و ظرفیت‌های اقتصادی و 
دیپلماتیک، ملتی است که در لحظه خطر، به چیزی جز 
میهن نمی‌اندیشد. وظیفه همه ماست که این سرمایه 
ملی را حفظ کنیم، تقویت کنیم و به پشتوانه‌ای پایدار برای 

امنیت، استقلال و اقتدار ایران تبدیل کنیم. 


